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Abstract 
The purpose of the present study was to explain the relationship between the jurisprudence of the 

jurisprudent and the role of time and place in ijtihad and present a new theoretical study on the use of 
jurisprudence's jurisprudence to facilitate community affairs. In this regard, the role of time and place in 
ijtihad, rulings, emergence of new subjects, discovery of new instances of subjects, implementation of 
rulings, governmental rulings and the preference of some rulings over others (important and important 
rule) is examined through a descriptive-analytical method. It took. The results show that the 
jurisprudential authority of the jurisprudent is closely related to the role of time and place in ijtihad and 
these two aspects of the jurisprudent's decision are determined. Time and place influence the parameters 
of sentences, their subjects, and their characteristics. But the jurisprudent can not only solve modern 
problems and problems of modern society by means of primary and secondary verdicts, but by using the 
element of expediency, the rule of law, the principle of importance and the element of time and place, can 
solve emerging problems. 
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1 The present study is based on the thesis of Dr. Afsaneh Torkashvand entitled "Divine Divine 
Jurisprudence and its Relation to the Role of Time and Place in Ijtihad" which was compiled in 1398 At 

Islamic Azad University of Khomein Branch. 
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  چكيده
اجتهاد و ارائه مطالعه نظري جديد  در مكان و زمان نقش و فقيه مطلقه ولايت ميان ارتباط پژوهش حاضر تبيينهدف 

در استفاده از نظريه ولايت مطلقه فقيه جهت تسهيل امور جامعه بود. در اين راستا، نقـش زمـان و مكـان در اجتهـاد، احكـام،      
 بـر  احكـام رخـي از  ب حيترجو  يحكومتاحكام ، احكاماجراي ، عاتموضوكشف مصاديق جديد براي ، پيدايش موضوعات جديد

مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد ولايت مطلقه فقيه ارتباط  تحليلي – با روش توصيفي )مهم و اهم قاعده(گريد بعضى
 كننـد.   را مشـخص مـي  تنگاتنگي با موضوع نقش زمان و مكان در اجتهاد دارد و اين دو سمت و سوي تصميم گيري ولي فقيه 

 توانـد  نمـي  ثانويـه  و اوليـه  احكـام  بـا  تنهـا  فقيـه  ولي هاي آن اثرگذارند. زمان و مكان در ملاكات احكام، موضوعات و ويژگي
 عنصر و و مهم اهم قاعده حكومتي، حكم مصلحت، عنصر از استفاده بلكه با كند، حل را مدرن جامعه نوين مسائل و مشكلات

   .كند حل را نوظهور مشكلات تواند مي مكان و زمان
  

  ولايت مطلقه فقيه، امام خميني، زمان و مكان، اجتهاد، ولي فقيه. ها: كليدواژه

   

                                                                                                                             
ولايت مطلقه فقيه و ارتباط آن با نقش زمان «رج از رساله دكتري افسانه تركاشوند با عنوان پژوهش حاضر مستخ 1

 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين تدوين شده است. 1398است كه در سال » و مكان در اجتهاد
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  مقدمه
توان به ايـن مطلـب رسـيد كـه      با نگاهي جامع به حوزه اختيارات ولايت فقيه مي

توانـد مشـكلات جامعـه را حـل كنـد. بلكـه بايـد         فقيه با احكام اوليه و ثانويه نمي ولي
ابزارهاي ديگري را نيز در اختيار داشته باشد تا با مسائل نوظهور و جديد و با توجه بـه  

 دويسـت  و هزار عمر طول در شيعه فقهولايت نمايد.  شرايط و مقتضيات جامعه اعمال
 هـاي  نـوآوري  و تحـول  بـا  زمـان،  طول در و داشته عرضه را بهايي گران آثار خود، ساله

 كنـدي  بـه  گـاه  و تندي به گاه تحول و نوآوري فرايند گرچه. است بوده مواجه فراواني
 فقهاي است، بوده هميشه نوآوري فقه در .است فرايند اين تداوم مهم اما پذيرفته، انجام

 ندداشـت  نـوآوري  اجتهـادي،  و اسـتدلالي  فقاهت ساله دويست و هزار تاريخ طول در ما
 بـوده،  اهميتو   توجه مورد فرايند اين در آنچه. )43،ص1،ج1389مشكاني سبزواري،(

 بلكـه  نمايـد،  دگرگـون  را فقـه  ماهيـت  كه نبوده اي گونه به فرايند اين سير كه است اين
 نيـز  حاضـر  حـال  در و پذيرفتـه  صـورت  اجتهـاد  و فقاهـت  بستر در نوآوري و تحول
 پيش دوره در تفقه با جديد دوره در تفقه. شود واقع بستر همين در تحولات بايست مي
 نبوده مجبور فقيه و نداشته وجود گذشته در امروز مسائل از بسياري ندارد؛ تفاوتي هيچ
 كسـي  اگـر  هـم  امـروز . نـدارد  ارتباطي تفقه ماهيت با اين. كند استنباط را مسائل آن كه

 سـال  پانصـد  فقيه كه بكند را كاري همان بايد بياورد، دست به را جديد احكام بخواهد
توان به ايـن نتيجـه    فرمايشات مقام معظم رهبري مي براساس ).همان( داد مي انجام پيش

فقيه به اجتهاد و نيز نـوآوري در ايـن    رسيد كه براي حل مشكلات و مسائل جامعه ولي
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زمينه نياز دارد و لازم است از احكام حكومتي، قاعده اهم و مهـم، مصـلحت و عنصـر    

 زمان و مكان استفاده كند.

زمان و مكان نيست، بلكه اوضاع و حالاتي  منظور از زمان و مكان در اجتهاد خود
كند  آيد و حكم و موضوع حكم شرعي را معين مي است كه در زمان و مكان بوجود مي

تواند سبب تغيير حكم و موضوع حكم شرعي شود. بـين ولايـت مطلقـه     و تغيير آن مي
يـه بايـد   در ارتباط با ولايـت فق  فقيه و نقش زمان و مكان در اجتهاد ارتباط وجود دارد.

گفت كه ولي فقيه براساس ولايتي كه دارد و نيـز آگـاهي از زمـان و مكـان، تشـخيص      
و ايـن امـر از بـاب اجتهـاد      كنـد  يم ـانديشـي   مصلحت جامعه براي مسائل جامعه چاره

فقيه وسيع است. در واقع اين عناوين كليدهايي  فقيه است، زيرا حوزه اختيارات ولي ولي
ا با كمك آنها بتواند تزاحم و تنافي بـين احكـام را رفـع    در دست حاكم اسلامي است ت

هاي پيش روي حكومت اسلامي و مسائل مستحدثه بپردازد. حال  بست و به رفع بن كند
 توانـد  يم ـبه تغيير احكام بپردازد و تـا چـه حـد     تواند يممساله اين است كه تا چه حد 

  زمان و مكان را در استخدام خود بگيرد. 

  يهفق مطلقه ولايت
 است، نسبي بودن مطلق و شمول »هيفق مطلقه ولايت« عبارت در طلاقاز ا مقصود

 هـا  ولايت اقسام فقها،. است موردنظر آنها در خاصي جهت كه ها ولايت ديگر مقابل در
 در دختـر  بـر  پدر ولايت مثلا ،سازند يم مشخص را يك هر محدوده ،برند يم نام كه را
 در مؤمنان عدول ولايت نابالغ، فرزندان مالي تصرفات در جد و پدر ولايت ازدواج، امر

 در كـه  آن ماننـد  و صـغار  بر شرعي قيم يا وصي ولايت. غايبان اموال حراست و حفظ
 مطـرح  را فقيـه  ولايـت  كـه  هنگـامي  ولـي . است شده بحث آن از تفصيل به فقهي كتب

 كه امت عمومي مصالح و عامه شؤون با رابطه در دانسته، تر گسترده را آن دامنه ،كنند يم
 مسـؤوليت  تحمـل  بـار  كـه  شايسـته  فقيـه  كه معني بدين ؛دانند يم است، پردامنه بسيار

 تأمين راه در و دارد مسؤوليت سياستمداري ابعاد تمامي در ،رديگ يم دوش بر را زعامت
 در كـه  اسـت  »عامـه  ولايت« همان اين و بكوشد بايد آن ابعاد تمامي در و امت مصالح
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 گشـته  رايـج  متـأخرين  كلمات در كه »مطلقه ولايت« با آن مفاد و آمده گذشتگان سخن
 كـه  آنجـا  تـا  اسـت  فقيـه  ولايت دامنه گسترش »اطلاق« از مقصود بنابراين، ؛است يكي

 در و اسلام انتظامي احكام تمامي در فقيه ولي اجرايي مسؤوليت و دارد امتداد »عتيشر«
 »بود نخواهد بعدي يك ها ولايت ديگر مانند و باشد يم امت مصالح ابعاد تمامي با رابطه

  .)145-112،ص1379(معرفت،  

  نقش زمان و مكان در اجتهاد
و مكان نيست، بلكه اوضـاع و حـالاتي   منظور از اجتهاد زمان و مكان، خود زمان 

آيد و حكـم و موضـوعي حكـم شـرعي را معـين       است كه در زمان و مكان بوجود مي
تواند سبب تغيير حكم و موضوع حكم شرعي شود. برخي از فقها  كند و تغيير آن مي مي

مـراد از زمـان و مكـان معنـاي فلسـفي و      «در مورد چيسـتي زمـان و مكـان معتقدنـد:     
آن نيست، بلكه مراد از زمان و مكان و نقش آن در استنباط احكام توجـه بـه   جغرافيايي 

شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه در عصر صدور نصـوص و زمـان   
صدور فتوا است. البته توجه و لحاظ اين شرايط خود موضوعيت ندارد، بلكه توجه بـه  

وص، تطبيــق آن بــا آنهــا موجــب شــناخت درســت موضــوعات در زمــان صــدور نصــ
شـود كـه نـه تنهـا      توجهي به آنها موجب مي شود و بي موضوعات و فروعات جديد مي

فقيه فهم درستي از نصوص ديني نداشته باشد، بلكه نتواند به درستي آنها را بـا شـرايط   
). امـام خمينـي در بحـث نقـش     5و  34،ص1386(سبحاني تبريـزي، » زماني تطبيق دهد

در اجتهادنـد.   كننـده  نيـي تعزمان و مكان دو عنصر « :نديفرما يم زمان و مكان در اجتهاد
ي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بـر  ا مسئله

سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند، بدان معنا كـه  
مـان موضـوع اول كـه از نظـر     با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي ه

ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعاً موضـوع جديـدي شـده اسـت كـه قهـراً حكـم        
  .)273،ص21،ج1389(خميني،» طلبد يمجديدي 
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رمز اجتهـاد در تطبيـق دسـتورات كلـي بـا       اساساً«مطهري معتقد است كه:  ديشه 
ل جديد و حوادث متغير است، مجتهد واقعي آن است كه ايـن رمـز را بـه دسـت     مسائ

و بـالطبع حكـم    كنـد  يمآورده باشد، توجه داشته باشد كه موضوعات را چگونه تفسير 
و الّا به موضـوع كهنـه و فكـر شـده، فكـر كـردن و حـداكثر يـك          شود يمآنها عوض 

الاقـوي   الاحوط را تبديل به علي علي الاحوط كردن و يا يك الاقوي را تبديل به علي علي
. )58،ص1341،(مطهـري  » كردن هنري نيست و ايـن همـه جـار و جنجـال لازم نـدارد     

بنابراين، معناي نقش داشتن زمان و مكان به اين معني نيست كه اين دو ماننـد كتـاب و   
هـاي احكـام،    سنت يكي از منابع اجتهاد محسوب شوند، بلكه زمان و مكـان در مـلاك  

فقيـه وسـيع    هاي آن نقش دارند. از آنجا كه حوزه اختيـارات ولـي   موضوعات و ويژگي
گيـري بـا توجـه بـه      ن و مكان را در اختيار بگيرد و به تصميمتواند عنصر زما است؛ مي

  نيازها و مقتضيات جامعه بپردازد.

  زمان و مكان و نقش آن در احكام
زمان و مكان براساس شرايطي مي تواند احكام فقهي را تغيير دهد. از جمله موارد 

كـه باعـث   هاي موضوع است  هاي احكام و ويژگي تغيير احكام تغيير در موضوع، ملاك
تغيير در احكام مي شود. از آنجا كه اسلام دين كامل، جـامع و جهـان شـمول اسـت و     

آخرين دين، برنامه دارد و اختصاص به زمان يا منطقـه معـين    عنوان بهبراي اداره جهان 
اسـت، لازم اسـت بـراي مسـائل حكـومتي و       ها مكانو  ها زمانندارد و مربوط به همه 

ي ارائه دهد و به احياي تفكر ديني كمك كند.  در فقه احكـام  هاي حل مديريت جامعه راه
اوليه مسئوليت مديريت را دارند و احكام ثانويه براي موارد اضطراري و حل معضـلات  

مكتبـي جامعـه مبتنـي بـر      ادارهاما اصل ؛ رود يماجتماعي مسلمانان به شكل مقطعي به كار 
اي احكام اوليه جوابگو نباشد، بايد در جهت مصـالح   در مساله اگر همان احكام اوليه است.

اسلام و مسلمين و حل معضلات اجتماع تصميمي اضطراري و مبتنـي بـر شـريعت اتخـاذ     
گردد. اين بدان معناست كه چند حكم كلي براي مديريت جامعه كافي باشـد و بقيـه را بـه    

سلطانيه يا احكام حكومتي بگذارند.  احكام عهدهولي امر مسلمين و به تعبير فقهي به  عهده
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فقيه و تبعـا حكومـت    به عبارت ديگر، صدور چنين احكامي در حيطه اختيارات وسيع ولي

   )108،ص7ج ،1374(جمعي از نويسندگان،  اسلامي است 
و  انـد  كـرده امام خميني در مورد خريد و فروش سلاح جنگي مبـاحثي را مطـرح   

موضـوع سـلاح جنگـي بـه     : «نـد يفرما يم ـ. ايشان داند يمحكم آن را تابع زمان و مكان 
اختلاف شرايط زماني متفاوت است. ممكن است سلاحي در يك زمان خـاص، سـلاح   
جنگي محسوب و در زمان ديگر از اين موضوع خارج شود. براي مثال در زمـان قـديم   

، ولي هـم اكنـون ايـن    شدند يمي جنگي محسوب ها سلاحشمشير، نيزه، سپر وغيره از 
ي اسـت كـه در   ا اسـلحه پس موضوع سلاح حرب  ... اند شده موارد از اين عنوان خارج

. مـورد  )226،ص1ق،ج1432،(خمينـي  » شـود  يم ـبه كار گرفته  ها جنگشرايط فعلي در 
بـه طـور كلـي هـر     «پردازد، دشمنان دين است:  به بررسي آن ميديگري كه امام خميني 

، ولـي موضـوع بحـث    شـود  يم ـكس كه مخالف دين ما باشد، دشمن ديني ما محسوب 
ي است كه مخـالف  ا فهيطااخص از اين دسته است. مراد از عنوان مورد بحث، دسته يا 

و تـابع حكومـت   بنابراين، فروش اسلحه به يهودي كه در سرزمين اسلامي ؛ اسلام است
» آن است، اگر جهات ديگري بر آن مترتب نباشد از اين جهت اشكالي نخواهـد داشـت  

ه امـام خمينـي   . خريد و فروش اسلحه به دشمنان نيز از جمله مباحثي اسـت ك ـ همان)( 
اين مسئله از امور سياسي و تـابع مصـالح   «نويسد:  كنند و در اين زمينه چنين مي بيان مي

ي ا فهيطاروز است و امكان دارد حتي مصالح مسلمين در اعطاء مجاني سلاح جنگي به 
از كفار باشد و آن در شرايطي است كه دفع دشمن قوي از حوزه اسلام در گرو تسـليح  

 توان يم. از اينجا )همان(  »در امان هستند ها آنز كفار باشد كه مسلمين از طايفه خاصي ا
ي هـا  اسـلام (گـروه  ك به آنها براي دفع دشمنان به همكاري ايران با كشور روسيه و كم

  تكفيري) در مناطق مرزي سوريه و عراق در دهه اخير اشاره كرد.

  زمان و مكان و نقش آن در پيدايش موضوعات جديد
پيدايش موضوعات جديد از جمله اموري است كه در دنيـاي امـروز بـه سـرعت     

اما امروزه بـا گسـترش علـوم و    آيد. موضوعاتي كه در گذشته وجود نداشته،  بوجود مي
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خواهند كه لازم است فقيـه   گيرد. اين موضوعات، احكام جديدي مي ارتباطات شكل مي

اين موضوعات را با كمك نخبگان و متخصصان هر فن شناسايي و بـا دقـت بررسـي و    
احكام مربوط به آنهـا را براسـاس اجتهـادي كـه دارد، بيـان كنـد. از آنجـايي كـه ايـن          

شـوند، لـذا، فقيـه بايـد براسـاس       موارد اضطرار و ثانويه محسوب نمي موضوعات جزء
نيازهاي جامعه و در نظر گرفتن مصلحت از دو عنصر زمان و مكان اسـتمداد بگيـرد تـا    
بتواند احكام خاص آن را بيان و اجرا كند. از جملـه مسـائلي كـه بـا گسـترش علـم و       

در ايـن بـاره    . امـام خمينـي  جوامع بوجود آمد، مسـأله بيمـه بـا همـه اقسـام آن اسـت      
با اينكه بيمه عقدي مستقل بين عقلاست، برخي اين موضوع را تحت يكي «فرمايند:  مي

دهنـد. در   از عناوين معروف در فقه مثل صلح، ضمان و غير اينها مورد بررسي قرار مـي 
حالي كه فقيه بايد به بررسي اين موضوع به همـان گونـه كـه بـين عقـلا رايـج اسـت،        

مـواردي كـه زمـان و مكـان سـبب       . از ديگـر )453،ص2ق،ج1432(خمينـي،   » دبپرداز
نبـوده  ميان عقلا مطـرح  شود، حقوق جديدي است كه در  پيدايش موضوعات جديد مي

است، مانند حق تأليف، حق پروانة اختراع، حق چاپ، حق نشر و ديگر آثـار ابتكـاري.   
ها بـه طـور رسـمي آن را     شود و غربي امروزه از اين حقوق به مالكيت معنوي تعبير مي

(ســبحاني  شــمارند پذيرفتــه و كســي كــه ايــن حقــوق را رعايــت نكنــد متجــاوز مــي 
وجـود دارد كـه    در علوم پزشكي مسائل مختلف و نوظهـوري . )151،ص1387تبريزي،

لازم است فقيه براي تبيين احكـام آن بـه بررسـي موضـوعات پزشـكي بـا اسـتمداد از        
كارشناسان اين رشته بپردازد. مسائل مهمي مانند تغيير جنسيت، لقـاح مصـنوعي، رحـم    

اي، خريد و فروش اعضاء و پيوند آن وغيره آگـاهي از زمـان و شـرايط زمـاني از      اجاره
در جهت مصـلحت جامعـه، خـدمات وحـل معضـلات       توان يم كهجمله اموري است 

هـا   توان بـه شـركت   جامعه مورد استفاده قرار گيرد. از ديگر امور جديد در اين زمينه مي
هاي بازرگاني نقـش مهمـي در حيـات اقتصـادي كشـور دارنـد و از        شركت  اشاره كرد.

هـاي   مسائلي است كه در گذشته وجود نداشته است. برخي از فقهـاي معاصـر شـركت   
هـاي امـوال.    اي اشـخاص و شـركت  ه ـ شركت«اند:  بازرگاني را به دو دسته تقسيم كرده
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و شـركت   هاي اشخاص عبارتند از: شركت مسئوليت مشـترك، شـركت خيريـه    شركت
هاي اموال عبارت است از شركت سهامي. از  مهمترين انواع شركت از شركت ؛ وخاص

كـارم  (م »ها را استنباط كند اين رو فقيه بايد در پرتو نصوص و قواعد، حكم اين شركت
شد كه تغيير احكام در اثر تغييـر شـرايط    بنابراين، مشخص .)217ق،ص1427شيرازي، 

جامعه، تابع اصول و ضوابط صحيحي است و با اصول ديگر منافـاتي نـدارد؛ همچنـين    
تغيير احكام در پرتو ايـن اصـول و قواعـد، بـا انحصـار تشـريع بـه دسـت خداونـد و          

 .)151،ص1387(سـبحاني تبريـزي،   ي نـدارد  جاودانگي احكام و ديگر اصـول، تعارض ـ 
 تاكيد همچون مكاني و زماني شرايط گرفتن نظر در با كشور اقتصادي هاي برنامه تنظيم

 كشـاورزي  تـرويج  زمان، حمايت از توليدات داخلي، كنترل واردات، يك در صنعت بر
 مخـدر  مواد حاملين قاچاقچيان، مجازات و كالا قاچاق با مبارزه ديگر، مكان يا زمان در
و  هـا  زمان در بررسي به نياز كه است موضوعاتي جمله از مخدر مواد كنندگان استفاده و

رسد كه با پديد آمـدن موضـوعات جديـد بايـد حكـم       به نظر مي .دارد ديگر هاي مكان
جديدي نيز براي اين موضوعات توسط فقيهان بيان شود تا از بروز مشكلات جلوگيري 
شود. شناخت موضوعات، بررسي احكام آنها و در نظر گرفتن مصلحت جامعه از جمله 

جه شـدن بـا مسـائل نـو     فقيه است تا بتواند در هنگام موا وظايفي است كه بر عهده ولي
شـود   ظهور و مشكلات خاص آنها به مديريت و رفع آنها بپردازد و اين امر ميسـر نمـي  

فقيه بـا ايـن دو عنـوان     جز از طريق استفاده از عنصر زمان و مكان در اجتهاد و تنها ولي
تواند مسائل جامعه را حل كند. به همين دليل است كه امام خميني اينقـدر در مـورد    مي
كنند. اگرحاكم جامعه اجتهاد و عنصر زمـان و مكـان را    جواهري و اجتهاد تاكيد مي فقه

  در خدمت نگيرد مشكلات اساسي در مديريت جامعه رخ خواهد داد. 

  موضوعاتزمان و مكان و نقش آن در كشف مصاديق جديد براي 
هـا مؤثرنـد، در سـرايت حكـم بـه       زمان و مكان همان گونه كـه در تغييـر مـلاك   

عي كه در عصر تشريع وجود نداشته نيز تأثير دارند و اين تغيير به سـبب ملاكـي   موضو
و » سـبق «از جمله مصاديق جديـد  است كه به وجود آن، در موضوع جديد علم داريم. 
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دوانى كنند تا معلوم شود  عبارت است از اينكه دو يا چند نفر اسب» سبق«است. » رمايه«

به معناى تيرافكندن است و اينكه دو نفر با هم » رمايه«كدام سواركار ماهرتر است و اما 
تر است. اسلام اين دو  به سمت هدفى تيراندازى كنند تا معلوم گردد كدام تيرانداز دقيق

مسابقه تجـويز كـرده بـراى ايـن هـدف       ةنوع از مسابقه را حتىّ با جعل مالى براى برند
دگى رزمى آنها محفوظ بمانـد  است كه بدين وسيله اشخاص تمرين نموده و پيوسته آما
برخـي از فقهـا در ايـن مـورد     تا بتوانند در نبرد عليـه دشـمنان اسـلام كارسـاز باشـند.      

ميان فقيهان در شرعي بودن اين عقد، اختلافي وجـود نـدارد، بلكـه پيـامبر     « نويسند: مي
در بسياري از موارد به انجام آن فرمان داده اسـت؛ زيـرا ايـن عمـل يكـي از       اكرم(ص)

همترين فوايد ديني را در بر دارد و مسلمانان به اين وسيله، در جهاد بـا دشـمنان خـدا    م
شوند؛ جهادي كه از بزرگترين اركان اسلام است. به سبب همين فايـده اسـت    پيروز مي

» شـود  كه معامله بر آنهـا نهـي شـده خـارج مـي      -كه اين عمل از زمرة امور لهو و لعب
 بنابراين، اسلام براي امـوري كـه بـراي    .)61،ص6ق،ج1413(شهيد ثاني و محقق حلي، 

تقويت نيروي اسلام انو مسلمانان كاربرد دارد، برنامه داشته و آن را جز امور مهم تلقـي  
حفظ اسلام يك امر ثابت و هميشگي است؛ آيه زير به همين مطلب اشاره دارد:  كند. مي

هـر   ،»واعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترُهبونَ بـه عدواللـّه و عـدوكم    «
هـاي ورزيـده    ر قدرت داريد، براي مقابله با دشمنان آماده سـازيد و اسـب  نيرويي كه د

بديهي  .)60،(انفال[آماده كنيد] تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد 
است كه در زمان گذشته، دفاع به وسيله تير، نيزه، شمشير و امثال اينها بوده اسـت؛ امـا   

هاي شگرف علمي، ابزارهاي جنگي شامل توپ، تانك، وسايل  در سايه پيشرفتامروزه 
كـه   ي و امـور ديگـر اسـت   ا هسـته هاي جنگي، داشتن دانش  زرهي، هواپيماها و كشتي

تـوان بـه مسـاله     قدرت دفاعي را افزايش داد. از ديگر موارد در اين زمينـه مـي   توان يم
و حبس كـردن چيـزي كـه مـورد نيـاز       احتكار عبارت است از جمعاحتكار اشاره كرد. 

مردم است تا اين كه زندگي آنها در تنگناي شديد قرار گيرد. اندوختن طعام بـه انتظـار   
). در اصطلاح عبارت است از اينكه طعام را 389 ،ص3،ج1375گراني است (ابن منظور،
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رنـد و  حبس و جمع كند و انتظار بكشد كه گران شود با اينكه مسلمانان به آن احتياج دا

شان، براى آنها بـذل نمايـد    براى آنها ضرورى است و كسى هم نيست كه به قدر كفايت
طبق نظر مشهور فقيهان، احتكـار بـه اجنـاس معـدودي     ). 359،ص2ق،ج1425(خميني،

انـد   اختصاص دارد. شيخ طوسي و گروهـي از فقيهـان نيـز از ايـن نظـر پيـروي كـرده       
. ملاك حكم در مساله احتكـار بـه سـختي افتـادن مـردم      )62،ص18م،ج1985(بحراني، 

توانـد   شود انسان را در عسر و حرج قرار دهد، مـي  است، اگر هر جنسي كه احتكار مي
امل حكم حرمت شود و فرقي بين طعام و غيرطعام نيست. اگر در روايات احتكار بـه  ش

برخي از اجناس اختصاص دارد؛ شايد از باب نمونه و يا آن اجناس در آن زمـان مـورد   
صـاحب   توان روايات را شامل غير موارد ذكر شده نيـز كـرد.   نياز مردم بوده است و مي

ذخيره كردن هر چيزي كه مورد « نويسد: ده و چنين ميجواهر نيز اين ديدگاه را تاييد كر
باشند از قبيل خوردني، نوشيدني، پوشيدني و غيـر   ها است و مضطرّ به آن مي نياز انسان

اينها، مانند حكم احتكار است. حكم حرمت به زمان خـاص يـا جـنس خـاص و نـوع      
ان است و مردم خاصي از عقد، محدود نيست ... بلكه شايد اگر كسي جنسي را كه فراو

به آن احتياج ندارند، احتكار كند تا در اثر گران شدن، مردم به آن محتاج شـوند، حـرام   
شود كه چنين كاري با صرف قصد گران شدن و ميـل بـه آن    باشد. بلكه گاهي گفته مي

نيز حرام است، هرچند قصد ضرر زدن هم نداشته باشـد. پـس احتمـال دارد برخـي از     
ايشـان  . )481،ص22،ج1362(نجفـي،  » گيرد احتكار حرام جاي ميموارد فوق در رديف 
اگر مردم در زمان قحطي به غذاي جديدي عادت كننـد، در  « كند: در جاي ديگر بيان مي

صورتي كه مبناي حكم در احتكار، علتي باشد كه در اخبار ذكر شده، حكم حرمـت در  
در روايات مربوط به احتكار، عباراتي وجـود دارد   ؛ وشود اين نوع از غذا هم جاري مي

دهد حرمت احتكار داير مدار نياز مـردم اسـت، اگرچـه ايـن مطلـب داراي       كه نشان مي
 ت:همان). يكي ديگر از فقها اين ديدگاه را پذيرفته و معتقـد اس ـ ( » اشكال روشني است

در صورتي كه مسلمانان به طعامي نياز داشته باشند و كسي نباشد كه اين نياز را تـأمين  «
آوري و ذخيره آن به نيت گـران شـدن، حـرام اسـت...      كند، احتكار آن طعام يعني جمع
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همچنـين   ؛ وشـود  احتكار با ذخيره كردن جو، گندم، خرما، كشمش و روغن محقق مـي 

با ذخيره نمودن روغن زيتون و نمك هم احتكار تحقق  -وياگر نگوييم اق -بنابر احتياط
يابد، بلكه شايد بتوان گفت احتكار با ذخيره كردن هر طعامي كـه مـورد نيـاز عمـوم      مي

» كنـد  مردم يك شهر نسبت به شهرهاي ديگر باشد از قبيل برنج و ذرت تحققّ پيدا مـي 
احتكار را به طعام و غيرطعـام تسـري داده و   محقق حائري . )8،ص2،ج1352،(اصفهاني 

مانند دارو و سـوخت در   -غير از طعام -در صورتي كه به اجناس ضروري« گفته است:
زمستان نياز شود، به طوري كه احتكار آنها موجب وارد شدن ضرر و زيان به مسلمانان 

آن صـدق  گردد؛ براساس ادله ضرر و حرج، اين كار حرام است هرچند لفظ احتكار بر 
ممكن است به ذيل روايت معتبر حلبي كه ظاهراً در مقام تعليل حكـم حرمـت    ؛ ونكند

احتكار بود تمسك كنيم. بنابراين، چون بر حسب ظاهر روايـت، تعليـل يـاد شـده، بـه      
واسطه امري ارتكازي است، بايد قيد طعام الغاء شود؛ زيرا به حسب ارتكاز اين حكم به 

مثلا در دارو يافت شود، شكي  -ت. چنانچه ملاك ياد شدهها اس جهت حفظ جان انسان
شود خصوصيتي كه  كند. اين برداشت باعث مي نيست كه دارو هم حكم طعام را پيدا مي

. براسـاس  )197،ص1،ج1394،يزدي امراللهي و (حائري » در تعليل وجود دارد الغاء شود
آيد كه صاحب جواهر و محقق حائري به عنـوان اضـطرار،    به نظر مينظرات گفته شده 

اند. بر اين اساس، حرمـت احتكـار در ايـن مـوارد      احتكار در اين موارد را حرام دانسته
حكمي ثانوي خواهد بود؛ اما در حقيقت، حرمت احتكار حكمي اولي است كـه مـلاك   

ر مردم در آسايش باشـند،  حرمت و عدم حرمت، آسايش و تنگناي مردم است؛ يعني اگ
گفـت تنگنـايي كـه از     تـوان  يم ـجايز و در غير اين صورت حرام است.  اجناسحبس 

آيد، كمتر از فشاري نيسـت كـه از احتكـار     احتكار داروي بيماران و مجروحان پديد مي
 ؛ 107،ص4ج،تـا  (حسـيني عـاملي و علامـه حلـي، بـي      » شـود  نمك و روغن ايجاد مـي 

. بنــابراين، هــر كــالايي اعــم از طعــام و غيرطعــام (دارو، )498،ص5 ق،ج1430خــوئي،
سوخت، دلار، پول، مسكن و ...) كه با ذخيره كردن آن انسان ها در سختي قرار گيرنـد،  

  حرام است.
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  احكامزمان و مكان و نقش آن در اجراي 

هـا   برداري و نيز طمع سيري ناپذير انسان با گسترش جوامع، توسعه ابزارهاي بهره
آيد، كه براي تبيين آن نيازمند نظر كارشناسي و  از انفال مشكلاتي در جامعه به وجود مي

 در خمينـي  امـام  مثـال  بـراي در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان در تبيين احكام است. 
 ظـواهر  بـه  ملـزم  را اسـلامي  حكومـت  كه خود برجسته انشاگرد از يكي نامه به پاسخ

 عنايـت  جامعـه  ويـژه  اوضـاع  به پاسخگويي در آن وظيفه و به دانسته واحكام نصوص
 و سـاير  فقرا مصارف براي تنها زكات جنابعالي نوشته بنابر« :اند نوشته چنين بود، نكرده
 راهي است، رسيده آن مقابل صدها به مصارف كه و اكنون است رفته ذكرش كه اموري
 در كـه  آن و امثـال  دوانـي  و اسـب  تير كمـان  به مختص و رمايه سبق در و رهان نيست
و  اسـت،  مـوارد  همـان  در تنهـا  هم و امروز است شده مي گرفته كار به سابق هاي جنگ
 بـا  مـانعي  هـيچ  بدون توانند مي شيعيان هم امروز است، شده تحليل شيعيان بر كه انفال

 محـيط  و سـلامت  حفظ باعث كه را و آنچه ببرند بين از را ها جنگل كذايي هاي ماشين
 حـق  هم كس و هيچ بيندازند خطر به را انسان ها ونيليم كنند و جان نابود است، ستيز

 معضـل  حـل  براي ها كشي خيابان در كه و مساجدي منازل. باشد ها آن مانع باشد نداشته
و . آن و امثـال  گـردد  تخريب نبايد است، احتياج مورد نفر هزاران جان و حفظ ترافيك
 بايد كلي به جديد تمدن داريد، برداشت و روايات اخبار از جنابعالي كه آنگونه بالجمله

» كننـد  زنـدگي  صـحراها  در هميشـه  بـراي  و يـا  بـوده  نشـين  كـوخ  و مردم برود بين از
  .)34،ص21 ،ج1389(خميني، 

شـد، ايـن    در گذشته غنائم بعد از خارج كردن خمس آن بين رزمندگان تقسيم مي
ها در گذشته تير و كمان، شمشير و نيزه وغيره بوده است. تقسيم آن در گذشـته   غنيمت

هـاي   هـاي علـم و فنـاوري    و پيشـرفت كار آساني بود، اما در عصر ما در سـايه توسـعه   
جنگي، غنايم جنگي در حد توپ و تانك و هواپيمـا وغيـره اسـت كـه تقسـيم آن بـين       
رزمندگان كاري دشوار و پيچيده است. فقيه براي اجراي ايـن حكـم بايـد بتوانـد ايـن      

اي در ايـن زمينـه    مشكل را با در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مكان حل كند تـا شـائبه  
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داشته باشد. يكي از اموري كه نيازمند آگاهي از زمان و مكان است؛ بررسي قاعـده  وجود ن

تنفير از دين است. منظور از اين قاعده اين است كه انجام هر عملي كه موجب بيـزاري از  
ي اگر عمل به يك حكم الزام شرعي هم موجب گريـزان شـدن   حت دين شود، حرام است.

و بلكه بايد از آن خودداري كرد، جـز در مـورد احكـامي كـه      توان يممردم از دين بشود، 
شارع مقدس در هيچ حالي راضي به ترك آن نيست. حرمـت تنفيـر از ديـن از بـديهيات     
است؛ چنانچه در قاعده حرمت اهانت به محترمات ديني بسياري از فقيهان اصل حكـم را  

اجـراي   .)250،ص2ق،ج1410(موسـوي بجنـوردي،  انـد   از ضروريات اسـلامي برشـمرده  
ي اسلامي مانند قطع دست دزد، كشتن با شمشير و رجـم موجـب   ها مجازاتي از ا پاره

شود و اين فقيه است كه با توجه به شـرايط زمـاني و مكـاني و در نظـر      تنفر از دين مي
ي حـد بـه   هـا  مجـازات گرفتن مصلحت جامعه به اجراي اين حدود و يا تبـديل شـدن   

فقيـه دارد. بـر    لـي و اين از همان اختياراتي است كـه و  دهد يممجازات جايگزين حكم 
همين اساس بود كه امام خميني در اوايل انقلاب به طور غيررسمي مانع اجـراي حكـم   

. يكي ديگر از فقها در اجراي حدي كه موجـب  )2،ص1394(موسوي تبريزي،  رجم شد
اگـر اقامـه   «كه:  دهد يمفتوا  حاًيصراسلام و ايجاد تنفر نسبت به مقررات اسلامي وهن 

ي از ا برهـه ي خاص يا در همه مناطق و يا در ا منطقهبرخي حدود با كيفيت ويژه آن در 
زمان موجب تنفر افكار عمومي از اسلام و احكام آن و در نتيجه تضـعيف اسـاس ديـن    

اقامه آن حد را تا زمان توجيـه افكـار    تواند يمقضا  شود، حاكم مسلمين يا متولي حوزه
(منتظـري    »عمومي نسبت به مقررات و حدود اسلامي و علت وضع آنها تطبيـق نمايـد  

  .)510،ص2ق،ج1409نجف آبادي،

  يحكومتنقش زمان و مكان در احكام 
احكام حكومتي داير مدار مصالح و مفاسدند؛ از نـوع احكـام واقعـي و ظـاهري      

در ميان فقها برخي از اختلافات وجود دارد كه كدام حكم تبليغي و كدام حكـم  نيستند. 
حكومتي است. براي مثال در مورد قرق كردن بخشي از مراتع از سوي پيامبر(ص) براي 
چراندن اسباني كه در اختيار دولت بوده است، محقق حلي آن را موقتي و تابع مصالح و 
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ي نيـز آن را لازم  ا عـده . )794،ص4ج،ق1408،(محقـق حلـي    دانـد  يمنقض آن را جايز 

. بنـابراين،  )271،ص4،ج1387(طوسي،  دانند ينمو نقض آن را جايز  دانند يمالمراعات 
ز ديگر روايات مورد توجه فقهـاي سـابق قـرار گرفتـه     تعيين و تمييز روايات حكومتي ا

كه چنين  اند كردهي را مشخص ا ضابطهخميني براي شناخت احكام حكومتي  امام است.
چنانچه روايتي از حضرت رسول اكرم(ص) يا اميرالمومنين(ع) به لفظ قضي : «ديفرما يم

كم شرعي نيست. چنانچـه  يا حكم يا امر و امثال اينها وارد شده باشد مراد از آن بيان ح
چنين منظوري از آن اراده شده باشد به نحو مجاز و ارشاد به حكم الهـي خواهـد بـود،    
زيرا ظاهر از چنين الفاظي اين است كه ايشان به منزله امير يا سلطان يا قاضي يا حـاكم  
شرعي امر يا حكمي را صادر كرده باشند. نه از آن جهت كه مبلغ احكام الهـي هسـتند.   

بته به غير اميرالمومنين(ع) نيز ممكن است چنين تعبيراتي به كار رفته باشد كه با توجه ال
، به اعتبار مقام حكومت و قضاوت اند نداشتهرياست و حكومت ظاهري  ها آنبه اين كه 

يا اميرالمومنين(ع) اوامري به اعتباري مقام  است از پيامبر(ص) ممكن است. ها آنواقعي 
چنين الفاظي صادر شده باشد كه در اين صورت قـرائن حاليـه و    حكومت ايشان بدون

مقاليه، مقتضي حمل آن بر اوامر حكومتي يا قضايي است. براي مثال چنانچه در روايتي 
با لفظ قال فلان فردي به رياست لشكري منصوب شده باشد، ظـاهر در امـر حكـومتي    

فظ از ايشان قضاوتي نقل شده است و چنانچه در مقام تخاصم و تنازع دو نفر با همين ل
. بنابراين، امام خميني )108-107 ق،ص1414(خميني، » باشد، ظاهر در امر قضايي است

حكـم   توان يمو قرائن كه با اين دو  )امر، حكم، قضي(لفظ  كنند يمدو ضابطه را مطرح 
با مقدم داشتن عنـاوين ثـانوي بـر عنـاوين اولـي       حكومتي را از حكم تبليغي تمييز داد.

آيد، حل شود. احكـام حكـومتي در واقـع     تواند مشكلاتي كه در جامعه به وجود مي مي
جامعه  فقيه براساس ولايتي كه دارد در مواجه با مشكلات همان احكامي هستند كه ولي

ها اعم از فقيه و غيرفقيـه اسـت كـه از ايـن      كند و بر همه انسان اين احكام را صادر مي
به بحث طلاق زوجه در موارد عسـر   توان يمدر اين مورد احكام پيروي و تبعيت كنند. 

بحث يكي از مسائل مورد بحث شوراي نگهبان در زمان حيـات   نيا و حرج اشاره كرد.



 17  با نقش زمان و مكان در اجتهاد هيمطلقه فق تيارتباط ولا

 
كـه امـام بـا     دانسـتند  يمم شوهر را به طلاق دادن زن مغاير با شرع امام بود كه فقها الزا

بسمه تعـالي. طريـق احتيـاط ايـن     «ي به پاسخ اين مسئله پرداخت و فرمودند: ا نامهنوشتن 
است كه زوج را با نصيحت، والا با الزام وادار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به 

» تـر اسـت   أت بود مطلبي ديگـر بـود كـه آسـان    اذن حاكم شرع طلاق داده شود و اگر جر
امام طلاق توسـط زن باشـد، زيـرا     تر آسان. ممكن است نظر )301،ص2،ج1388(مهرپور، 

بعد از نصيحت و الزام حـاكم شـرع راهـي جـز      شود ينموقتي كه شوهر حاضر به طلاق 
ي رخ اگر بين خود حكم واقعي در مرحله اجرا تزاحم و تضـاد . ماند ينمطلاق توسط زن 

دهد در اين صورت اگر براي اين مورد فكري نشود؛ ممكن است حقوقي ضايع شود و يا 
توانـد از بـاب    فقيه به عنوان حاكم اسلامي مي مفاسدي در جامعه بوجود آيد. در اينجا ولي

ولايتي كه دارد و با در نظر گرفتن شرايط و مصلحت جامعه و مشورت با افراد خبـره بـه   
االله سـبحاني در ايـن زمينـه     كل از باب احكام حكومتي بپردازد. آيتبررسي و حل اين مش

: از عبارتنـد  اگر بين احكام اوليه تزاحمي روي داد، در ساية اين عناوين ثانويه كـه «دارند: 
 و واجـب  مقـدمات  تقيـه،  فالاهم، الاهم حرج، و عسر ضرار، و ضرر اضطرار، و ضرورت

ايـن مهـم توسـط     ؛ وشود آنها بر ديگري مقدم مييكي از  مسلمانان عمومي مصالح حرام،
پذيرد. در واقع اين عناوين  ي و به بركت ولايتي كه به او اعطاء شده، انجام مياسلامحاكم 

كليدهايي در دست حاكم اسلامي است تا با آنها بتواند تزاحم و تنافي بين احكـام را رفـع   
م اسلامي، عبـارت اسـت از تـأثير    بنابراين، معناي دخالت زمان و مكان در حكم حاك؛ كند

آنها در تعيين اينكه كدام مورد از صغريات و كدام يك از كبريات و احكام واقعـي اسـت.   
از اين رو حكم حاكم اسلامي در تقديم يكي از كبريات، شكل اجرايـي احكـام واقعـي و    

يـن  خلاصه ا». ريزي براي حفظ نظام و مختل نشدن آن است مراعات حكم مهمتر و برنامه
؛ سـازد  فقيه با كمك ولايت الهي، همه مشكلات موجود در زنـدگي را مرتفـع مـي    كه ولي

هاي موجود در جامعه  تواند خلل ابزارهايي هستند در دست فقيه كه مي هيثانوزيرا عناوين 
  .  )65،ص1386(سبحاني تبريزي،اسلامي را مسدود كند 
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  )مهم و اهم قاعده( گريد بعضى بر احكام از بعضى حيترج

سو موظف اسـت جامعـه را براسـاس     حاكم اسلامي در فرآيند اداره جامعه از يك
ها و مشكلات مواجه  شريعت اداره كند و از سوي ديگر در اداره جامعه با برخي چالش

شود كه براي حفظ نظام و تامين اهداف بلند مدت شـريعت ناچـار اسـت برخـي از      مي
د و يا در زمان مناسبي آنها را اجرا كند. از احكام شريعت را به صورت موقت تعطيل كن

توان به توقف حكم سنگسار زناي محصنه در اوايل انقلاب توسـط   جمله اين احكام مي
 اجـراي  كـه  دارنـد  مي بيان سنگسار مجازات ايشان در خصوصامام خميني اشاره كرد. 

 عمـل  با و كنند مي تبليغات ما عليه. داريم زيادي دشمنان ما. نيست صلاح فعلاً سنگسار
 انجـام  اقـدامي  دادگـاه  در اصـلا ... . كنـيم   فراهم را دشمن تبليغات موجبات نبايد خود
 موسـويان، : ك.گـردد (ر  ثابت است، شده معين آنها در الهي حدود كه جرايمي تا نگيرد
 مصـلحت  بـه  كيفـر  اجراي كه صورتي در گفت توان مي اين اساس بر ).140،ص1379
 يـك  تـوان  مـي  را امـر  اين .نمايد جلوگيري آن اجراي از تواند مي اسلامي حاكم نباشد،
 مبحـث  ايـن  در ذكـر  قابـل  نكتـه . نمود جاري ها مجازات كليه در و دانست كليّ قاعدة
 اجـراي  عـدم  در را اسلام مصلحت نبايد حالات همه در كه است موضوع اين به توجه
 كـه  اسـت  ديـن  بقـاي  ضـامن  و كننده تأمين كيفر اجراي مواردي در بلكه دانست؛ كيفر
 رشـدي  سـلمان  دربـاره  خمينـي  امام سوي از صادره حكم در توان مي را آن بارز نمونه
 و روانـي  هـاي  زمينه دليل به صلب و سنگسار مانند احكامي اجراي بنابراين، اگر .يافت

 تـوان  مي نمايد، فراهم را اسلام مقدس دين وهن زمينه جامعه سطح در خاص، فرهنگي
 معنـا  آن به اين البته نمود؛ تعطيل شرع حاكم ديد و صلاح حكم به موقت طور به را آنها

 حكم اجراي براي لازم شرايط نبودن موجود دليل به بلكه است؛ ناقص اسلام كه نيست
حـاكم اسـلامي    .سازد نمي دار را خدشه حكم اصل شرايط نبود كه است روشن و است

سنجي كند و احكـام مبتنـي بـر     تواند مصلحت ها با مراعات اهم و مهم مي در همه زمينه
  مصلحت را صادر نمايد.
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  گيري   نتيجه

نقش زمان و مكان به اين معني نيست كه ايـن دو ماننـد كتـاب و سـنت يكـي از      
شـود. زمـان و مكـان در ملاكـات احكـام، موضـوعات و        منـابع اجتهـاد محسـوب مـي    

ارتباط تنگاتنگي بين ولايت مطلقه فقيه با نقش زمان و مكـان   هاي آن اثرگذارند. ويژگي
در اجتهاد وجود دارد. حاكم اسلامي با استفاده از نقش زمان و مكان در اجتهاد به وضع 
مقررات جديد و صدور دستورهاي موردي، تخصيص، تقييـد و حتـي تعطيلـي موقـت     

اي است كه ولي  اين اختيارات براساس ولايت مطلقهورزد و  احكام اسلامي مبادرت مي
فقيه دارد. البته مطلقه بودن ولايت ايشان به معني استبدادي بـودن حكومـت ولـي فقيـه     
نيست. ايشان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و حفظ نظام با استفاده از اين دو عنصـر  

  زاحم احكام بپردازد.  تواند بسياري از مشكلات مستحدثه را حل نمايد و به رفع ت مي
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